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دانشجوی پر‌جنب و جوش   

شــهید علیرضا حیدریان آرباطان دانشــجو بود و در رشــته مدیریت دولتی دانشــگاه آزاد واحد آذرشــهر 
درس می‌خواند؛ از آن دانشجوهای فعالی که یک دانشــگاه او را می‌شناختند؛ فعال و پر‌جنب و جوش. 
این شهید 2تیرماه ۱۴۰۴ در حملات رژیم صهیونیستی به یک واحد آموزشی در تبریز به شهادت رسید.

شهادت، آرزوی یک پاسدار است 
شهید طاها عبدی 2تیرماه در پی حمله رژیم صهیونیستی به ستاد کل سپاه به شهادت رسید. همسرش می‌گوید: 
»روز خواســتگاری به من گفت: شما همســر یک پاســدار خواهید شــد و بزرگ‌ترین آرزوی یک پاسدار شهادت 

است.« پیکرش را بعد از مراسم تشییع در گلزار شهدای محله جیلارد شهرستان دماوند به خاک سپردند.

یـــاد  روایت تهران

تهران، سردر باغ ملی، ۷۰ سال پیش  

 این تصویر نادر و چشم‌نوازی که می‌بینید از دهه30 خورشیدی 
تهران است؛ نمایی از سردر تاریخی باغ ملی، دروازه‌ای به میدان 

مشق، محلی که روزگاری عرصه رژه و تمرین نظامیان بود.
در پس‌زمینه، قله‌های پربرف شــمیران، شکوه تهران کهن را به 

زیبایی به تصویر کشیده‌اند.. 

چرا تهرانی‌ها دانگی خرج می‌کنند؟ 

در دوره قاجار، گروهی از تفرشــی‌ها که به تهران آمده بودند 
اما توان مالی کافــی برای خرید لباس نداشــتند، به‌صورت 
دسته‌جمعی یک دست لباس را »دانگی« می‌خریدند و به نوبت 
برای یافتن کار رسمی‌، آن لباس را می‌پوشیدند. این رسم ساده 
و هوشــمندانه، نه‌تنها زندگی آنها را آسان‌تر می‌کرد بلکه در 
میان تهرانی‌ها نیز محبوب شد و باعث شد سه‌راه محل حضور 
این افراد به نام »دانگی« مشهور شود. این داستان بخشی از 

تاریخ فرهنگ و همبستگی اجتماعی در تهران قدیم است.

مردی که نامش با اچ‌۳ پیوند خورده 
 میان صمیمیت همرزمان قدیمی و شــکوه یک عمر خدمت، 
80سالگی امیر خلبان فرج‌الله برات‌پور ـ فرمانده نابغه عملیات 
تاریخی اچ‌۳ ـ جشن گرفته شد؛ مردی که عملیلتی پیچیده را با‌ 
نام خود گره زد‌ و امروز هم میراثش در دانشکده‌های هوایی جهان 
تدریس می‌شود. پیرمردها یکی‌یکی وارد سالن شدند؛ قامتشان 
هنوز به اورال‌های خلبانی آراسته ‌ و دیسیپلین نظامی را حتی پس 
از سال‌ها بازنشستگی فراموش نکرده‌اند. صندلی‌ها براساس درجه 
پر نمی‌شد، احوالپرسی‌ها صمیمانه اما منظم بود. جمع امیران 
گرد هم آمده بودند تا ۸۰ ســالگی امیر خلبان فرج‌الله برات‌پور 
را جشن بگیرند؛ مردی که نامش با شــاهکار جهانی »عملیات 
اچ‌۳« پیوند خورده است، عملیاتی که به‌گفته امیر خلبان عباس 

رمضانی هنوز در دانشکده‌های هوایی جهان تدریس می‌شود.
در این مراسم سرهنگ خادمیان با اشاره به زندگی پرغرور امیر 
برات‌پور گفت: او در جوانی دوره‌های پیشرفته خلبانی را در آمریکا 
گذراند و حتی پیشنهاد همکاری از آنان دریافت کرد، اما وطن را 
برگزید و به فعالیت در ارتش جمهوری اسلامی ایران بازگشت. 
با شــروع جنگ تحمیلی، امیر برات‌پور شجاعانه سکان خدمت 
را به‌دســت گرفت تا هم از جان نیروهایش پاسداری کند و هم 
از آسمان ایران. تلاش‌های درخشــان او به دریافت مدال‌های 
افتخار انجامید و پس از بازنشستگی نیز به آموزش و انتقال تجربه 
به نســل جدید خلبانان ادامه داد. برات‌پور در این مراسم که به 
همت بنیاد انصار‌الانصار برگزار شــد، دستاوردهایش را مدیون 
صبوری و همراهی همسر و فرزندانش دانست و از ایشان تقدیری 

شایسته کرد.
در پایان این مراسم که با حضور امیران و مسئولان مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی برگزار شد، هدایایی به وی و خانواده‌اش اعطا شد.

عشق امیر برات‌پور و همرزمانش به تمامیت ارضی کشور محدود 
به دوران جنگ نبود. در ماجرای »جنگ ۱۲ روزه«، آنان داوطلبانه 
برای ایفای نقش در عملیات‌های هوایی اعلام آمادگی کردند و 
با نقش مستشاری، تجربه‌های گرانقدر خود را به نیروهای جوان 

منتقل ساختند.

بهاره خسروی|   »محمد جواد، نظامی، نخبه علمی و... نبود؛ یک پسر 26ساله با 

مدرک نرم‌افزار کامپیوتر، برنامه‌‌نویس ســئو بود که چند سال پیش در شرکت گزارش
توسعه سامانه‌های هوشمند آسپیان مشغول شد. عصای دست من و پدرش و حامی 
خواهرانش بود. برایش آرزوها داشتیم، اما با حمله رژیم صهیونیستی به تهران و شهادتش همه 
آرزوهایمان پر کشید... . « این چند سطر واگویه مژگان متین، مادر شهید محمدجواد بحیرایی است 

که پسرش در شب 24خرداد‌ماه بر اثر اصابت ترکش پهپاد در محله ورد‌آورد به شهادت رسید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

دلشوره داشت اما ما را دلداری می‌داد

پسرم را در بالکن پیدا کردم

»‌حوالی ساعت 2نیمه‌شــب با صدای انفجار 
مهیبی از خواب بیدار شدیم. محمد و خواهرش 
داخل اتاق پذیرایی خوابیده بودند. وقتی نگاه 

کردیم محمد سر جایش نبود... .« 
مــادر از لحظه شــهادت فرزنــدش و اینکه 
نخســتین نفری بوده که بالای ســر پسرش 
رسیده می‌گوید: »خانه ما چندان بزرگ نیست. 
پیداکردن محمد زمان زیــادی نبرد. پنجره 
قدی بلندی در آشــپزخانه به ســمت بالکن 
داریم. دیدم محمد میان بالکن و آشــپزخانه 

روی زمین افتاده و سرش غرق خون است. با 
کمک همسایه‌ها محمد را به بیمارستان شهید 
سلیمانی شهر قدس رساندیم اما محمد شهید 
شــده بود. گویا پهپادهای اسرائیل ساختمان 
شورای شهر ورد‌آورد و یک ساختمان نیمه‌کاره 
در همســایگی ما را هدف قرار داده بودند. ما 
اینگونه استنباط کردیم محمد برای تماشا به 
بالکن رفته بود که در بازگشت به داخل خانه از 
پشت سر ترکش‌های پهپاد‌ها به سرش اصابت 

می‌کند.«

محمدجواد بحیرایی در خانه به شهادت رسید

فاطمه عباسی؛ خبرنگار شادی خانه‌مان رفت

»آن شب ‌محمد خیلی دلشوره داشت. با همه 
نگرانی‌هایش گاهی هم میان حرف‌هایش ما را 
دلداری می‌داد‌‌. برای اینکه آرامش کنم از جنگ 
8 ساله برایش تعریف می‌کردم که ما سخت‌تر از 
این روزها را هم گذرانده‌ایم؛ اینکه چیزی نیست. 
اما محمد آرام نمی‌شد....« مژگان متین با این 
جملات ســر صحبت را باز می‌کند و در ادامه 
می‌گوید: »آن شب برای دور‌کردن استرس‌ها 
قرار شد برویم دریاچه چیتگر. به محض رسیدن، 
دوستش خبر از فعال‌شدن پدافندها داد. محمد 
کلی خوشحال شد و حسابی از دریاچه و حال و 
هوای مردم فیلم گرفــت. البته ناراحت بود که 
روز قبل تعدادی از سرداران کشور به شهادت 
رسیده‌اند. از فعال‌شــدن پدافندها برای دفاع 

از حریم هوایی کشــور ذوق می‌کرد. تقریباً تا 
نیمه‌شــب دریاچه چیتگر بودیم. وقتی خسته 
شد پیشنهاد کرد که برگردیم خانه....«  خانواده 

تا پاســی از شــب بیدار و همه در حال گپ 
و گفت بودنــد. این مادر شــهید می‌گوید: 
»تقریباً بعد از مصرف داروهایم حدود ساعت 
یک نیمه‌شــب رفتم بخوابم. امــا بعد‌ها که 
به گوشی محمد دسترســی پیدا کردیم، از 

طریق پیام‌های گوشــی‌اش متوجه شدیم تا 
نزدیک 3صبح بیدار بوده و درباره سر و صدای 
نزدیک خانه با دوستانش چت می‌کرده. وقتی 
دوستش به او می‌گوید: بهتره که بری بخوابی، 
در پاســخ می‌گوید: خوابم می‌آید اما می‌ترسم 

اتفاقی بیفتد.«

یـاد

محمد تنها پسرم و چشم و چراغ من و پدرش و خواهرانش بود.  مژگان متین این را می‌گوید و اشک از 
دیدگانش جاری می‌شود: »افتخار مادر شهید‌بودن نصیبم شد اما هیچ‌چیز جای خالی محمد را برایم 
پر نخواهد کرد. محمد روح خانه‌مان و همیشه کمک‌حال من و پدرش بود. با پدرش که رفیق صمیمی 
تمام‌عیار بودند و حتی در خرجی خانه هم کمک می‌کرد. بیشتر وقتش را با خانواده سپری می‌کرد. پسر 
منطقی‌ای بود؛ کمتر عصبانی می‌شد و بیشتر سعی می‌کرد با دلیل و منطق دیگران را متقاعد کند. پسرم 
شوخ و بشاش بود و تا اهل خانه را نمی‌خنداند آرام نمی‌نشست. من پسرم را از دست دادم اما دلم گرفته 

از دست برخی هموطنان وطن‌فروش که از حمله اسرائیل به کشور طرفداری و ابراز شادمانی ‌کردند.«

پسر 
خنده‌روی خانواده 


